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ل نگ، سرتاسري ُ پيراهن،

محسن سراجي



 برداشتي آزاد از بخشي از كتاب

 نوشته سيده زهرا حسيني»دا«



 يادداشت

و تئاتر ديرپاترين هنر در طول تاريخ بشـر بـه خـاطر بـي واسـطه بـودن

ا وارگي آئين و همراه او اش همواره به عنوان شكلي ز رسانه، در كنار مردم

از هنر پوشانده است. و به آن كسوتي  تاريخ را تجربه

ي آحاد مردم تحميل آن را احساس كردنـد جنگ كه آغاز شد، همه

و همراز، همپاي مردم كاركردي دفاعي و تئاتر نيز به عنوان يك يار همراه

و دلسوز پيش از هنرمندان متعهد و گروهي  كسوت باتجربه، به خود گرفت

از جوانان پرشور، هرچند كم تجربـه در ايـن جنـگ با ياري خيل عظيمي

و جاودانـه  از تاريخ پرافتخـار ي هشـت نابرابر با هنر تئاتر، راوي بخشي

از پايان دوران دفاع مقدس اين پرچم بـيش سال دفاع مقدس شدند. پس

و مجـرب  و بـراي خـود ماهيـاز پيش قدكشيد و كارآمـدتر شـد ت، تـر

از گونـه  و فراتـر و اعتبار پيدا كرده يـك شخصيت اي جديـد، در قامـت

ي تئاتر كشور هويت يافت. مكتب در بدنه
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تئاتر دفاع مقدس چندسالي است كه عنوان مقـاوت را بـه خـود پذيرفتـه

و نشيب مـي است، با فراز و هايي مسير دشوار اما تأثيرگـذاري را پيمايـد

و آسيب م البته با موانع از آسيبهايي هـاي مهـم در ايـن واجه است. يكي

مـي كارزار، متون نمايشي است كه بـه عنـوان نقشـه  بايسـتي عمليـاتي

از نگاه و عمليـاتي بـه آن صـورت پـذيرد تـا بخشـي هـاي كارشناسـانه

از تئاتر شريف مرتفع گردد.  مشكلات اين گونه

و امـور در همين راستا مديريت هنرهاي نمايشـي سـازمان هنـري

و نشر ارزشسينما در يي دفاع مقدس بنياد حفظ آثار هاي دفـاع مقـدس

و گام نخست جديد فعاليت از تشـكيل شـوراي ارزيـابي هاي خود پـس

از آقايان دكتر مهـرداد رايـاني مخصـوص، محسـن  انتخاب متون متشكل

و ايرج افشـاري اصـل متـون نمايشـي ايـن حـوزه را  سليماني فارساني

از مشـاوره بـا پديدآورندگانشـان، آوري، كارشناسي، انتخاب جمع و پس

سازي نمودند كه اميدواريم به ايني حاضر را جهت چاپ آماده نمايشنامه

و  و در آينده با تـداوم از نيازهاي تئاتر كشور پاسخ داده طريق، به بخشي

 استمرار اين طرح، شاهد شكوفايي هرچه بيشتر تئاتر مقاومت باشيم.

و امور سينمايي دفاع مقدس  رئيس سازمان هنري

 دكتر علي اصغر جعفري



 هاي نمايش:آدم

 مريم
 شيرين
 آذر
 جمال

زنو همهمه ي چند





 يكمي صحنه

و روي جنازه. خرمشهرـآبادي جنتغسالخانه[ ها كف زمين

و زنــان غســاله در وهحــال جابــ ســنگ  ... جــايي وشستشــو

و اعتراضي بيرون نشان از التهاب وفشار سروصداهاي عصبي

و در را فشـار اي پشت در جمع شـده عدهپشت در دارد.  انـد

ميمي و به در صداي عـزاداري برخـي از بيـرون.كوبنددهند

وشنيده مي و فارسي ي خوزسـتاني لهجـه شود. صداها عربي

و از ميان همهمه صداي در زدن بلنـدتر مـي است. ...و شـود

و اي را بـا كند، جنازهمريم در را باز مي و سـر همهمـه صـدا

ووارد مي ميدرحالي كنند از،كنند وارد شوندكه برخي سعي

خـود را بـهي همراهي با پيكرجديـد، به بهانه شيرين،لاي در

ودرون مي رود، خودش مـي مريم به سرعت سراغ كار اندازد

ميگوشهشيرين  واي و مات دور و اطراف را مـي ماند نگـرد

و عـزاداري بيـرون جيغ جيغ غسالو صداي آب  و همهمه ،ها

ش در هم تنيده مي ]ك شده است.ُشود، گويي

مي برا ... بگير پاشو:مريم گـم؟ مـي كنيچي واسادي منو نگاه

بهبا شيرين[ ... بگير ديگه ...، پاشبگير پاشو اكراه دستش

 ترسي؟مي.]رودسوي پاي شهيد مي

 نه.:شيرين
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كن:مريم د نريز ... نريز اون آبو]بـه آذر[ كمك؟ اومدي ... بلند

.اون آب صاحب مرده رو

 ... ريخته بيـرون مغزش له شده، ... كارش كنم، خونهيچ:آذر

 ... اش خونههمه ... خونه

كن:مريم مسخره كـردي؟ ... خونه؟ پاكش كن ببندش.تمومش

نون نخوردي؟ يـه ذره زور]شيرينبه[ي اولته مگه؟دفعه

كنـي، بگير، آب زياد مصرف نمي ...جاار همينذب ... بزن

و اين همه  ،آبو حـروم ريـزي زيـاده، خونجنازهآب كمه

غسـل.دشكفن ببن قيچيدمًن، با يه تيكه پارچه، مثلا نك

چ،كاري نداره بلدي؟ ميجوريهمث خودت ،كنـي غسل

بـرا غسـل،كـن تميـزش، كم، خونشو بشور،يه آب بريز

ميام،يخودم مي ببب كفن كم داريم، وري، اندازه  ر، حيـف

ب ميلش نكني، مي[ ... ري؟بِبلدي گـم مي.]كندشيرين نگاه

 ...و ويـر بفرما كارآموز فرستادن تو ايـن هيـر ... بلدي؟

 ... دخترجون تو به درد ما

م:آذر  دم.خودم يادش مي]به مريمرو[ ... گيرهيياد

و يـأ بيني ايـن قـوم نمي خانوم معلم،بفرما ياد بده،:مريم جوج

 ... جوجو پشت در؟ ياد بدهأم

عزيـزم،] رو به شـيرين[ ... فشن مد نيست كه قربونت برم:آذر

شيرين چيـزي[ ... سه تيكه است، لنگ، پيرهن، سرتاسري

اشگ پيـراهن سرتاسـري، بقيـه ببين لن ...].نفهميده است

 ... مستحبه
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بًاصلا:مريم بـه گوشـش ... حـال همچـين چيـزيهنشنيده تا

 ... نخورده

 ... يه سرتاسري،يه لنگه، يه پيرهنه:آذر

،يه تيكه چلواره]به شيرين[ ... به كارت برس تو]به آذر[:مريم

اگه داشـتيم ناف تا زانو، اش،اندازه، گيم لنگما بهش مي

ميا زيادي نبري برديم بهتر بود. حالا خب نداريم.ز سينه

از شونه تا نص ف ساق پا، نصـف سـاق كم داريم، پيراهن،

يـه،نـه،سرتاسري هم كـه دو وجـب اينجا، پا، ساق پا،

ك ... تر ازقد ميتوجب ونيم بزرگ پ كـردهُفهميدي؟ اين

ــز... ــز، نري ــ اون آذر نري ــرده،،وآب ــل م ــم، ذلي ــم داري  ك

ترن شروع كن كه هايي كه سالمحالا تو با اون] رينبه شـي[

مي،نيرو بياد،فته، راه افتاديادستت راه بي .كنـيم شيفتيش

مي،ببينم]سكوت[ من؟ايموني يا رفتنيتو كار رو دست

مي،ارذن بمون، نيستي بـرو،توني بموني دلشو داريببين

.زودتر تا يكي بفرستن واس ما

 دست تنهاييم مريم. وضع منو ببين؟نكن، تو دلشو خالي:آذر

و:مريم  بستن؟ ها؟ورفلنگ چندنفر اومدن

كن:آذر دخترجون تـرس نـداره،]به شـيرين[.تورو خدا ولش

مندهام آدمناين تو مث از دنيـا كوتـاه،و منتها دستشون

از دست ما برمي،شده  ...اد همينه ديگهيتهش كاري كه

، هـي ت؟ اون شـيلنگو درسـت بگيـر هي آذر حاليت نيس:مريم

ميحرف مي ميزني حواست پرت  كني.شه، آبو حروم
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هـا نشورم؟ آب نريزم؟ بابا اين، حرف نزنم؟ چيكار كردم:آذر

 به خدا غسل ندارن.،شهيدن

وسـط آتـيش غسـل،تو ميـدون جنـگ،شهيد تو جنگ:مريم

 نداره.

 بابا اينجام ميدون جنگه.:آذر

 ... شون پشت درنها كس وكاراين:مريم

 خوب باشن.:آذر

اومـدن عزيزشـونو تحويـل اومدن جنازه تحويل بگيرن،:مريم

 تو چرا حاليت نيس؟ بگيرن،

مي:آذر چيكار كنم؟ آب نريزم، تميز بشورم، فهمم، بابا حاليمه،

مـي شه عزيزشون؟ نه،زنده مي ،شـه خوش خوشانشـون

تـو... شه، بوق بوق بوق تو خيابونعزاشون عروسي مي

 اين شرايط حاليت نيست.

ب]شـيرينبه[.بسه برا هفت پشتم،تو حاليته:مريم برِتو چرا رِو

ما ... كني؟ كارتو بكنمنو نگاه مي رو زندگي رو ببين تـو

و،خدا خمسه خمسه آمـوزش كارمون شده وسط آتيش

كمـك،خـوام بابا اماني نمـي ...هادادن به اين بچه جغله

صفنمي ميخوام، كمك  ... خورهر كيلومتر به چه درد من

 ... فرستادن مرده بشوره ... جيكشهجيكخانوم

بيا اينجا به قمربني هاشم ترس نداره، به خدا ترس نداره،:آذر

نه كاريت داره، جـز اينكـه دعـاي،تونه تير در كنهنه مي

هاي اينم به دل نگير، سرمون حرف ... خيرش پشت سرته
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م ب ...گهيشلوغه هي دري وري خدا عادتهكارتو بكن،

 ... كنيمي

مي، آخه زرد كرده ... شو ببينقيافه:مريم باين  شوره؟!تونه مرده

 زبون داري؟:آذر

 آره بابا يه چيزي گفت.:مريم

 زنه؟چي گفت؟ چرا حرف نمي:آذر

مي:مريم ميچه پ كـردهُـك ... اومد تو يـه چيـزي گفـت دونم،

 دختر مردم.

حر:آذر  زنه اين، نكنه بد حال باشه.ف نميچرا

من:مريم هي حالا مث بـده خوبـه؟ كـار بزنه حرف مفتو تو

. اينو تموم كردي يه دو دقيقـه آرومشهدستش درست مي

 بگير بشين، ماهم آدميم.

از تـرس؟:آذر اين زبونش بند رفته، كپ كـرده، سـكته نكنـه

 باتوام، اسمت چيه؟ ... دخترجون، دختر

 ها؟:شيرين

 يه ها گفت، خيالت راحت شد؟:مريم

 اسمت؟:آذر

 ... شيرين اسمم؟:شيرين

 اماني تورو فرستاده؟ چند سالته؟:آذر

 نوزده سالمه. سال؟:شيرين

بترسيدي؟:آذر از اينهنترس، بيخدا  ... آزارتر وجود ندارهها

باون از اينخدا ترسناكهها كه جون دارن، هـا ترن، كاري
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تويبر نم و اين ... اين دنيا ياد  ها كه پشت در جمع شـدن

درمث چي مي  ... هاي همينانزنده،كوبن به

ن، دنبال عزيزشون تقصيرم ندارن، داغدارچرا ماتت برده؟:مريم

وبيمارستانِيلونيِوبعد ... گردنمي و ها وسردخونه  فلان

تهان اينجيبيسار مي دنياست، حـالا ا، اينجا ديگه براشون

ويه دا ود و يه ذره بيداد ام قمپوز كه دو تا لگد به اين در

ميها، عقدهكنندر مي -چته؟ چرا اين ... ريزن بيرونشونو
هـام گم يعني اينمي جوري چش دوختي تو چشاي من؟

اونـم زي برا ترسيدن نداريم،چيًجا اصلا ترس ندارن، اين

اهـي ايـن همه ... واس كسي كه مونده تو اين شهر بلازده

ام نمي ره، اگـرم يعني اينكه نترس، كمك كن جاي دوري

بگومي  خواي فلنگو ببندي همين الان همين جا به خودم

... 

 ترسم.نمي:شيرين

 ... بيا كمك كن اينو بديم بيرونپس آفرين.:آذر

 كيو؟:شيرين

مي ... اينو، شهيده، تبركه:آذر ريزه هيچ، دست بزني ترست كه

 ... توني برينمي ديگه شي،پابند مي

 ... ولي من اومدم:شيرين

كن:آذر مي،كمك، خوب حالا كمك  ... زنـيم بعد باهم حرف

با منو ... سنگينم نيست از صـبح دارم ديدي ايـن وضـعم

ميهجاب نگيـر،رو اونجـا بجنـب،خيرت بده خدا كنم.جا
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بـرا بالاترشو بگير، پا نداره يه چيزي گذاشتم جاي پاش،

و  ... فاميلش دلخوشي فك

 دلخوشي؟:شيرين

از خودشـه.از اين،آفرين دختر خوب:آذر  جا بگير بالا زانـو

 چي بود اسمش؟]به مريم[

 شهلا چي چي؟:مريم

 شهلا؟:شيرين

ي اشتباهي نديم دست مردم.پلاكشو پيدا كن، جنازه:مريم

شد:آذر  ... مقوا بود آب كشيد، گم

؟... شهلا:شيرين

، نامحرم باشه درسته؟افتن رو جنازهميبابا الان:مريم

و توييم كه با اين وضع كه همـه دارن،نه خير:آذر درست من

ميلف  ونگو مي بندن  ... مونديم زير آتيش،رندر

يك:مريم مـن ... جـا نمون اين ... برو ... به دو نكنيهي با من

براچي اومدي مـرده جا.دونم تو براچي موندي اينكه مي

 شدي. شور

كن:آذر  ...، چندتا شهلا اينجاستداغ منو تازه نكنبابا ول

؟... جوونه:شيرين

 ... خدابيامرز،آره:آذر

ميشيرين[ ... واي:شيرين .]افتدميو گيردسرگيجه

مي[:مريم  ... اينوبگير آذر.]دودبه سويش

مرد مريم.چي شد دختر؟ ... واي:آذر  اين
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ن:مريم  ... يست، ترسيده، برو يه چكه آب بيارغش كرد، چيزي

 خوردن؟:آذر

.]آوردآذر آب مـي[ ... بجنـب ديگـه ... جوئيـدن خيـرنه:مريم

 ... اتو بنداز توش، بجنب ديگه تـرس كـرده دختـره حلقه

 طلاست؟

رد گله، بله كه طلاست، مثلا:آذر ًنه خير مه خير سرم.حلقه 

هي:مريم ه حرف مفتبسه ديگه  ... بزنشمنزن،

 ... تريحيف كه بزرگ:آذر

 ...هاترسش بريزه جاي اين حرف اون آبو بده اين بخوره:مريم

 ... واست كجاست؟ حلقه رو بگيرح

مي،ي منهحلقه:آذر زني؟ خورد؟ فداي سرش؟ تو چرا جوش

 نوش جونش.

مي:مريم ميـره، خـونش گردنمونـو كنه تو گلوش مـي ميره گير

 ... گيره مي

كنـي، گلـوي ايـن بـراتي من فكر نميپس به حلقهها:آذر

 ... تره مهم

، تـوني بـرو اگـه نمـي ... چـت شـد دختـر؟]به شيرين[:مريم

.كهنيست مجبوري

 كجا بره؟ ما اينجـا چكـار كنـيم؟.توهم هي برو برو ...اه:آذر

بـديمرده شور ده سال كار كرده شم مي اد اينجـا حـالش

ميشه، اين جسدهاي تيكه تيكمي  ... بينهه شده رو

مي:مريم ميپس گ ... مونـه رو دسـتمون افته ردنمونـو خـونش
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ميگيره، خونواده مي يـه ذره ... ان سربختمون دختـرياش

آب قند درست كـن بـراش، چـي بـود بجنبحال اومد، 

 اسمش؟

 شيرين.:آذر

كـار ...مرد دخترمردمبفرما، ... شيرين جان، شيرين جان:ممري

اد؟ما راه افت

خوشانشون بود؟ هايي كه اومدن خيلي خوشنه اينكه اون:آذر

ه خودش.يكلي،كه موندهكم اين يكي در نرفت، هميناقل

مييچ:مريم مي؟كنيكار ،زنـه بيار اون آب قندو ديگه، هي هم

مي،زنههي هم مي  ... زنههي هم

نه:آذر  ... ترسيده ... بايد قاطي بشه تو آب يا

خـوامي اولش بود، آب طلا خـورد، الان مـي تيكهترس:مريم

 ... فشارش بكشه بالا

 ... منم عمل آپانديسخانوم دكتر اين:آذر

مي:مريم  ... بده اونو،كني، نبض نداره ديگهبابا چه غلطي

 ... تو گلوش، بايد قاطي بشه پرهمي:آذر

من:مريم مي،بده به ،تونـه قـاطي بشـه، نفلـه بشـه توشيكمشم

 چي بود اسمش؟شو چي بديم؟ اب خونوادهجو

 ... شيريننه شهلا،:آذر

 ... دخترجان وم.شيرين جان، شيرين خان:مريم

مي[:آذر  شيرين جان؟ شيرين خانوم؟.]گيردليوان را

مي:مريم من.گفتممنم كه همينو از چه توفيري داشت كه گرفتي
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مي[ ليوانو؟ چشـم بـاز شـيرين زند.آذر آرام به شيرين سيلي

.]كندمي

م:آذر  ـترسيده، چشم باز كنه ديگه عادت كرده، خودم يـه رده

سازم، فقط تـو رو بـه ارواح شور درست درمون ازش مي

ب .]داردشـيرين سـر برمـي[.ذار بمونهخاك پدرت نگو بره،

 ... آفـرين نوشد.]مي[ ... بخور آهان، آفرين اين آب قندو

،كني، نگران نباشميحالت جا اومد، عادت بخور، بخور،

امـروز، جنگ جهاني كه نيست،شهيه چند روزه تموم مي

ميفردا شرشون كم مي شه، هركي شه، اوضاعمون درست

و زندگي خودش.مي  ره دنبال كار

ي خوب سراغ داري؟قابله:مريم

 اومده كمك، خودش خواسته.:آذر

 خواسته باشه.:مريم

مي هاماز كت وكول افتادم، شونه:آذر دسـتم درد شه،داره كنده

 ـخود، كنـه، ديشـب چندسـاعت خوابيـديم مي ً اصـلا،وت

تـونم رو پـام وايسـم، پاهـام نمي،ببينتراحت داري؟ اس

مي مي دد، نميلرزهلرزه، دستم ميونم تا شب يـايووم ارم

كـي اين بدبخت اگه نمرده باشـه تـو شـكمم خيليـه. نه، 

ب ويحاضره  دلشو داره؟كي تو كمك كنه؟اد به من

 موني ديگه دخترجون؟مي:مريم

 شيرين، شيرينه اسمش.:آذر

ميبه زور كه نمي:مريم ميتونيم نگهش داريم. ؟ريموني يا
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 مونه.مي:آذر

و بمونه، كار يادش بديم، به بهونه:مريم برنگـرده؟ي خـلا بـره

وبمونه، شب بره به ننه پشت سرش هم نگـاه اش سر بزنه

 ـ... جا عين ايناين كم اومدن نكنه؟ ب خـداه؟كو؟ كجـان؟

سهاز بس كه گفتم واجبديگه خسته شدم  است ميت را

 دومغسل بدهند، اول به آبي كه با سـدر مخلـوط باشـد، 

 ... كافور

آب منم گفـتم صـد دفعـه، مگه فقط تو گفتي؟:آذر سـوم، بـا

جواب اين بچه.منم خسته شدم، منم كم آوردم ... خالص

 رو چي بدم؟

م:يممر  خوره؟يتكون

مي:آذر  زنه.يه لگد مگدي

يـه ذره،نـه كـافور،اينجا الان نه سدر داريم]به شيرين[:مريم

ميآب مي  ... كنيم كافورهزنيم ته ظرفشونو خيال

 ياد گرفتي؟:آذر

 چي؟:شيرين

 ... خانومو ... بفرما:مريم

 اومدي كه بموني ديگه؟:آذر

 اسمت چيه؟:مريم

 اسمش شيرينه. شيرين،:آذر

؟اينجا واس چي اومدي:مريم

ببـين دخترجـون يـه مسـتحبات ... معلومه ديگه، كمك:آذر
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 ... داريم، يه واجبات، الان فقط واجبات

 نگفتي واس چي اومدي اينجا.:مريم

مي:شيرين  گردم.دنبال خواهرم

؟... تو رو اماني نفرستاده ... زكي:آذر

 ...:شيرين

ميدنبال خواهر:آذر  گردي؟ت

 اسمش؟ ... خواهرت؟ اينجا؟:مريم

 ... شهلا:شيرين

 شهلا؟:آذر

 شهلا چي؟:مريم

مونـو زدن، من اومدم دنبال خواهرم، گم شده، خونـه ...:شيرين

نبود، دنبالش راه بيمارستان نبود، مسجد جامع،اونجا بوده

ً بعـدم اينجـا، اصـلا افتادم سردخونه، بيمارستان، مسجد، 

از اينجـا درآوردم. دونمنمي اسـمش ... اسـمش چرا سر

 شهلاست.

تو:آذر  هم نيومدي كمك. پس

 بفرما، نگفتم؟:مريم

 ... بيا، بيا ببينش:آذر

.تونمنمي:شيرين

؟چي بود اسمشچيزشهلا،،شيرين:آذر

 فاميلات پشت درن؟:مريم

 نداريم.روكسي يعني همه رفتن،،نه. كسي نيست:شيرين
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شنفي صداشونو؟ ولي برا اينكـه پشت درن، نمي فاميلاش:مريم

يرينشـ[ يه نيگاه بهش بنداز.،برو ببينش،دلت قرص بشه

مي به سوي پيكر .]رودشهيد

ها چي؟ به چي بگم؟ بگم شكر خدا؟ پس اون؟…ديديش:مريم

صبر كن، در باز بشه كه بيـرونش بـديم، ها چي بگم؟ اون

ميشيرين جناز[ ... همون موقع برو بيرون ، سر روي بينده را

ميسينه واش  آشناس؟.]گريدمي گذارد

 خودشه؟:آذر

بـا ... ن، رفته بود مسـجدالايعني كجاست ...نه:شيرين مسـجد

و... دخترهاي ديگه گفتم تو بـرو بـا ننـه، ...هااين كمك

الان كجـا ... لجبـازه دختـره ... نرفت ... نرفت كه نرفت

 ... مونه؟مي

مواظب پـاش، خوب بيا اونورشو بگير.]آوردمي تابوتي[:آذر

مـريم در را بـاز[.، ببـريمش بيـرون خوبه بلند كـن باش، 

و. كند مي تلاش ... كساني پشت در هستند كه با نوحه وگريه

آن.كنند وارد شوندمي گيـرد تـا بـها را مـي ه ـمـريم جلـوي

.شـود . شيرين با تابوت خارج مـيي تابوت در باز شود اندازه

ميآذ ور تابوت را به دست مردم پشت در و دهـد  بـا شـيون

مي،فرياد .]شودتابوت خارج

ازو در زمينهاين گفتگوها از زبان چند نفر ودر هم تنيده[:همهمه اي

مياشعار عزاداران  هـامون دارن جـون جـوون.]شودشنيده

چ، معلوم نيست شمادنمي مييها اينجا ايـن ... كنيـد كار
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و ... تـا كـي بايـد معطـل بشـيم ... چه وضـعيه؟ خونـه

شد زندگي رفت.مون نابود از دست  ... عزيزامون

ب:يك زن بذتو رو به خاك امواتت  ار ببينمشونذار يه نگاه بندازم،

هاتو نگـه داره خدابچه ... يه نگاه، يه خانواده دلواپسن ...

 ... برات، يه نگاه بلكم خيالم راحت بشه، دلم قرص بشه

ه]ي بيرونهمهمه[:مريم ميخانم هـايي خواي؟ اونل نده، چي

ت  وُكه اين  ...از مدير بپرسيد، مـدير،رسم دارن وان، اسم

را[ ... اماني، اماني مريم در مقابل تلاش براي ورود مردم در

ومي .]انـدازد از درز در شـيرين خـود را بـه درون مـي بندد

 برگشتي؟

 چي شد؟:آذر

 اومدم كمك.:شيرين

 خواهرت.:آذر

،خونـه رو زدن تـره. باز خيال آدم راحت،اينجا كه نباشه:شيرين

، راوي نـا خـدارو شـكر خبرشو داشتم كه تركش خورده

ميمي اهل بوده،  برسه. تونكنم تا كمكيمونم به شما كمك

مي:مريم  ري؟يعني

 ... اي واي:آذر

كم حالا كه هستم:شيرين ك بياد.تا

يـا علـي بلنـدش كـن، ... كن، اينو بردارخوب بيا كمك:مريم

مير آهان بيارش اينور، ميت  شورن؟و با چند آب

 سه آب.:شيرين
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 باريك االله باهوشه.:آذر

 ... آب سدر:شيرين

 كه نداريم.:آذر

مي:مريم  ... زنيم ته ظرفش، اصل نيتشهآب

 ... آب كافور:شيرين

.نداريم اونم:آذر

 بلند كن.،مگه نون نخوردي ... مواظب باش نندازيش:مريم

مي:آذر  آب خالص.... گفتيخوب

 ... آب خالص:شيرين

دو آب خالص، گرفتي آذر،،آب خالصم كم داريمًكه فعلا:مريم

 ... دو آب

 دي؟ميافتو:آذر

آبااوني كه اين فتو،قربونش برم:مريم ،يرو نوشته كنار حوض

ده، حرفـي نشسته بـو جايي،خليجي شطي، اي،رودخونه

آب ولـي،شـوريممي،اگه آب باشه حرفي نيست،نيست

 نداريم دختر، نداريم.

چ:آذر مييپس اين اماني و كار كـافور پيشـكش، كنه؟ سـدر

 ... تونه برسونه، عوضش كننآب خالي هم نمي

همـه شهر به هم ريخته اسـت، ... چي رو عوض كننچي:مريم

و داره كارشـو ايـنم كـه مونـده ... پـاتي شـده چي قاطي

كف دستش گرفته مي  ... كنه، جونشو

ميجاهمه:شيرين  ...رنرو زدن، همه دارن
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مي:آذر ايـن ...، همـه رفـتننرن؟ همه رفتن دخترجـو دارن

دو خامرو اماني ما سـه روزه كرد نگه مون داشت، گفت

نگف... همه چي تمومه امي خونوادهحالا همه ...ت؟گفت،

و فاميل كر و آشناو فك و دوست و اهـواز رفـتن زمانن

و اون ور، شـغلموً من موندم اينجا كـه ايـن مـثلا اين ور

از اون،حفظ كنم، كه چندرغازم قطع نشه ها نه من خبري

از من، نه پيغاميدارم نه اون نـه حرفـي چنـد روز ... ها

 شده الان؟ 

مي:مريم  ... كنيديروز كه تلفن زدن، هي شلوغش

ج:آذر  واب بدم؟تونستم

توحالا هرچي، خبر گرفتي كه اون:مريم هم هسـتي، ها هستن

 رو شكر كن. خدا

از]به شيرين[:آذر زنگ زدن، اماني گوشـي رو برداشـته، تـا

و و به من خبر داد  لاي جمعيت خودشو رسوند پشت در

ام من رفتم خودمو رسوندم دفترش، قطع شده بود، هرچي

حالا]به مريم[ كه نشد.چشم انتظاري كشيدم خبري نشد 

 اين خبر گرفتنه؟ اين پيغامه؟ اين دلخوشي داره؟

 ... دونم، اون آبو ببندنمي:مريم

سـه روز، الان چنـد روزه گفت ديگه اماني، گفـت دو ...:آذر

 اينجاييم؟

 ... گم اون آبو بببندمي:مريم
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مي ... اي گند بزنن هرچي آبه:آذر ميريم تو بـه فكـر ما داريم

 چكه آبي؟يه 

نيرو تو كـه خـدا:مريم فتـاده دارياشـكر يـه خـراش بهـت

 ميري؟ مي

يم؟ شورمي جنازهداريم چند ساعته.نا ندارم سرپا وايسم:شيرين

مـي چند ساعته ،شـه نخوابيديم؟ چند روزه ديگـه تمـوم

از ايـن امـاني، چنـد روز ديگـه خوب صداش كن بپرس

 ...شهتموم مي

مي:مريم ميزنيه جوري حرف ريـيس گه امانيي هركي ندونه

شـور جنگه، رييس جمهوره، وزيروكيله، بابا اونم يه مرده

و ... كارهكهنه  ... مقام هم گرفته حالا يه پست

مي:آذر ردتيكـه كـلاه بـردار،مزد؟پس براي چي حرف مفت

ميمي ... تونممن ديگه نمي ... دروغ گو از رم، خوام بـرم

 ... اينجا

ا كه پشت اين درن، عزيزاي تيكه پاره شونو دسـتهاين:مريم

 ... ما سپردن

و:آذر مـي بابا چهارتا كمكـي، آب، كـافور خـوام، آب سـدر

 دن، با چي بشورم؟ نمي

برگشته چـه خـاكي اون بخت ... صداتو بيار پايين، جنگه:مريم

 ... به سرش بريزه؟

و تو جنگه، ... بله، جنگه:آذر درفقط براي من منم فتن،رهمه

.رممي
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ميكجاميري؟مي:مريم برو، به زور كه شه؟ ري؟ شوهرت چي

 ... نگهت نداشتيم. هري راه بازه

 رم.ميبه اون امامزاده قاسم:آذر

 خوب برو واسه چي موندي؟:مريم

از تو يكي انتظار:آذر از تو انتظار نداشتم، اينه؟ اينه دستمزدم؟

مـي.نداشتم كه اين حرفو بزنـي   ـخيـال ردم تـو ديگـهك

مي مي مـي ... فهميفهمي، تو درد منو  ...رممـي،رمباشه

ميلباس[ ...رممي تو اينجا با خيـال.]كندهايش را تعويض

كـن جنازهراحت،  مـي ... بشور، غسل بده، كفن رم مـنم

هم اونم مراقـب ...هم ...هم،هم مراقبشم،پيش شوهرم

 منه.

تـِآذرجان، جان:شيرين كـهو رو بـه همـون امـامز من بمون، اده

كـه ... ات بمونبچهِقسمش دادي بمون، جان  آخـه مـن

ا مركار بلد نيستم، تنين مييم خانوم دست دلـت ...شهها

بگواد؟ آذرجان لااقيمي  ... نقلي،يه حرفي ...ل يه چيزي

 ... ها رو گفتم دخترجونگفتني:آذر

من:شيرين مـيمن ...من ... آخه ما دست تنها، ترسـم، يـه هنوز

 ... تونم اينجا بمـونم، آذرجـون نمي،ذره هوا تاريك بشه

ميقالب وبيًتو رو خدا بمون، اصلا كنم.تهي خيـال مـن

و آذر بـه سـمت[.، واس خاطر اين مردم بموناماني مريم

بگومريم.] روددر مي  ... خانوم يه چيزي

 ... بمون ...آذر:مريم



ل نگ، سرتاسري 27□ُ پيراهن،

تو يكـي دردًكه مثلا ...؟ به چه اميدي؟بمونم.]ماندمي[:آذر

چـيًمنو بفهمي. كه نفهمي؟ كه اصلا  عين خيالـت نباشـه

و ... كشم من؟مي نـدارم، بابـا بـريم، تـوان كه ديگه تاب

ميدارن شهرو مي از اينجا درآرن، گيرن، خدا دونه كي سر

من هـيچ، تكليـف ايـن ... برسن كارمون با كرام الكاتبينه

د بزغاله ميكه مياره لگد  شه؟زنه چي

كه:مريم هذنمياماني جا بمونيم. يـه فكـري برامـونينماره ما

از اينجـا مي كنه، گفت اگه خـدانكرده شـهر اشـغال بشـه

 برمتون بيرون. مي

 كجا؟:آذر

مي:مريم هـا بهتـر دونم، آبادان، اهواز، هرجا كـه بشـه، اون چه

 ... دونن مي

 اماني الان كدوم گوريه؟:آذر

مي:مريم  رفته نيرو بياره.،دونمچه

مي3نيرو،:آذر ميروزه مييگه نيرو  كو؟... ارميارم، نيرو

اونم دشداشه نپوشيده بيكـار بشـينه زيـر هـواي،ارهيمي:مريم

مـي خنك كولرو كنـه، قليون چاق كنه، اونم داره بدو بدو

تـا شو وقتي اومد؟ديروز نديدي قيافه حالا لباس بپوش،

ميببيني  حروم نكن اون آبو]به شيرين[ ... خوادم خدا چي

هاي مردم بايدردهم ... حروم نكن ... حروم نكن دختر ...

و صداي آژير[ ... شسته بشن سـپس صـداي وضعيت قرمـز

 هواپيما]
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 ... يا امام زمان:آذر

 ... بخوابيد رو زمين:مريم

مي[ ين بمبـاران در همـ شود،صداي غرش هواپيما كه نزديك

ونزديكي و ها، صداي انفجار و جيـغ و شكستن شيشه فريـاد

ودر،صداي انفجار با فاصلهو فرار از بيرون  ايـن ميـان آذر

و اي آرام در گوشهمريم شيرين به دنبال يك جاي امن هستند

]نشيند.مي



 دومي صحنه

جـا تـر اسـت، همـه فضا آرامـشب فضاي بيروني غسالخانه[

ي شـليك گلولـهه به گاه صداي تيرانـدازيگا.است تاريك

وبموتوپ مي ... باران از همـان رسد.از دور دست به گوش

سگنزديكي صداي زوزه و ها به گوش مـيي فضـايي رسـد،

و شـيرين جلـوي غســالخانه خوفنـاك مـي  سـازد. مـريم، آذر

ونشسته مي اند ]خورند.چاي

 ... با توام ... ات زنگ نزدن؟خونواده:مريم

نـه ... خونواده ... من؟ ...؟...ها:آذر نـه ديگـه زنـگ ... ها،

 ... نزدن

مي:مريم  ...شهفكرشو نكن، پيداشون

ا:آذر و ين منم كـه گـم شـدم، اون علي الحساب  هـا كـه جـا

 كريم هم كه خطه.... كانشون معلومهم

 خبرداري ازش؟:مريم

 امروز پيغام داده بود من برم كرمان.:آذر

 ران چي هستي؟نگ:مريم

مي:آذر  ... شه؟ بالاخره كه چي؟آخرش چي

مي:مريم  شه.بالاخره يه طوري
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مي:آذر بـاپـس؟شه؟ تا كي بايد بمونيم. فرداچطوري فـردا؟

مي،خوابيمجنازه مي ي زندگيمون شيم. همهبا جنازه بيدار

 شده مرده شوري.

 حالا نه اينكه مرده شور نيستيم.:مريم

 ـحق داريم كپه ...ه شورم آدمهبابا مرد:آذر ب  اريمذي مرگمونو

يه سربزنيم بريم،اي پيدا كنيموسيله،گم يه ماشينيمي ...

 خونه؟

 تره.اينجا امنً؟ فعلا كدوم خونه:مريم

كــنن.مــي:آذر شــهرو تخليــه شــيرين وارد[گــن دســتور دادن

.]شود مي

سگ:شيرين مصداشون هي نزديك ...هااين  شه.يتر

 ترسي؟مي:ممري

مي:شيرين ميخوب، از سگ ترسم، منتها به من حمله ترسم آره،

يه كـاري يه تيكه سنگ بردارم، تونممي،كنن، جون دارم

 هايي كه اين پشت افتادن چـي؟ بكنم، ولي اين زبون بسته

ميتيكه پاره ...  كنن.شون

سگ:مريم ميبوشون  كنه.ها رو جذب اين ور

سگ:آذر براشـون،ما بايد يه فكـري خيـالي،همها رو حالا

بابا ما خير سرمون مرده شـوريم، مـرده شـونو ... بكنيم؟

ويمي و ارن، آب  ... صابون سدر وكافور ليف

 گوش كن.... هيس:مريم

چيمي ... مريم ... چي شده؟:آذر  ... گم بگو
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 ... هيس:مريم

دا:شيرين ميرن نزديكتازه متوجه شدي؟ دارن انگـار ...شنتر

و مي فك از تاريكي هوا گوشـم بـه فاميلشونو خبر كنن،

مياين واق واق و بيشتر .شنهاست، هي بيشتر

بپس چي شد اين نگهب:آذر اديان، مگه اماني نگفته بود نگهبان

 برا شب؟

مي:شيرين  زنه.اومده، داره دور

سگ:آذر  ها گورشونو گم كنن.خوب دو تا تير در كنه اين

 ها آتيششونو بريزن اين ور.تا تير؟! تا عراقيدو:مريم

از:آذر سگهصداي بهتر ميهب ... واق واق -خدا تو دلم خالي
مي ... شنوم شه صداشونو كه مي اي ... كشـن هست زوزه

... 

و:مريم بياون كلهبخوره تو موشك بمب از واق مختي بهتـر

 !!!واق سگه؟

بي:آذر  مخم؟ من

 ... نه، دانشمندي:مريم

مـي:شيرين زنـه، حالا اين چه بحثيه، اسـلحه دستشـه، داره دور

ميخوب سگ زنه ديگـه، نايسـتاده ها نزديك بشن، لابد

 نگاشون كنه.

 بيا بشين يه استكان چايي بخور.:مريم

از خط،د:شيرين تـوميلشوره دارم، يكي اومده بود گفت، شـهلا

 ... خطه
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 ... ياخدا ... خواهرت؟:آذر

 ... ونه رو كه زدن، خونه نبودهخ:شيرين

چ:مريم مييتو خط  كنه؟كار

مي:شيرين ديوونـه دونم، امدادگر شده تو خط، وسط آتـيش. چه

 است اين دختر.

 مگه امدادگري بلده؟:آذر

مي:شيرين  زنه.آمپول مامپول

كـه خبـري ازش رسـيده. تـركش رو شـكركن بازم خدا:مريم

 نخورده؟

اي:شيرين گـن تركششـو نجـا، تـو بـازوش، مـي تركشم خـورده،

رد شده،درآوردن اونم پريده پشـت تويوتـا، خراش داده

 رفته خط.

 ...هاچه دلي دارن بعضي:آذر

چ:مريم مييتو  كني؟كار

 دلشوره دارم، بايد برم.:شيرين

 تازه كار ياد گرفته بودي.:آذر

ميذشما رو كه دست تنها نمي:شيرين ون مونم فردا كه كمكيتارم،

 رم. اين اماني نيومد؟اومد، مي

 ... انصافبي،مرده:آذر

صدربِب:مريم چاون ميهاتو، اد تو اين اوضاع؟يجور دلت

مي:آذر ميگفت دو سه روزه تموم گردن سر خونه شه، همه بر

ميزندگي گن بايد شـهرو تخليـه شون، تموم شد؟ نه. تازه
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كهيكنيم، گفت نيرو مي خـودش اومـد ارم. آورد؟ شيرين

از  دستش بند شد اينجا، پس نيرو هـم نيـاورد، الان هـم

فل نگو بسته، جم ـ  ظهر كه رفته پيداش نيست. غلط نكنم، ع

 كن ماهم بريم.

كـن:مريم بسه ديگه آذر، گم شو اون سيب زمينـي رو رو بـراه

 ره.دلم ضعف مي

 دو كلمه حرف حساب زدم.:آذر

كمي:مريم ن.خواي بري؟ پاشو گورتو گم

ب:آذر و اين دخترو تنها و گور خودمو گم كنم.ذتو  ارم اينجا

چي شوهرتم توخطه.نزن. حرف زياديپس:مريم سيب زميني

 شد؟

رو:آذر كه رفتم بابا، رفتم اين خوراك مرغ مسمي برات بيارم

مي[ دل ضعفه شدي براش. .]شودوارد اتاق

 شي؟چرا يه جا بند نمي؟چته تو دختر:مريم

 فهمم.نمي دونم دلشوره دارم، نمي:نشيري

!كي نداره:مريم

بيننه:شيرين ي داييم.خبرم ازش، خونهامو كه فرستادم اهواز،

؟خودت چرا نرفتي:مريم

،دنبالش بودم كـه پيـداش كنـيم،شد، شهلا گم شده بودن:شيرين

گفـتن هرجا رفتم دستم بند شد،ي دايي،ماهم بريم خونه

ا  اونجـا بـا دخترهـا كارهـاي،سـت شهلا مسجد جـامع

شهلا رفتـه بـود كه اونو برگردونم،رفتم كنن،پشتيباني مي
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خواهر اينو بگير خواهر اونو بيار، من گرفتار شدم،،امداد

مونـو زدن، دستم بند شد، خونـه خواهر اين بچه رو بگير، 

و درمانگـاه گفتن تركش خورده، راه افتادم تو بيمارستان

ها اومده بودن خبر آوردن كه اين جوون تا اينجا، حالامو

 هاش كه درست بود.ازش، نشوني

 دنبالشي؟:مريم

ام الان نصف عمـر كله خره، پيداش كنم ببرمش اهواز، ننه:شيرين

ب  حال.هشده تا

كه:مريم  ... انشاالله

 نمكو كجا گذاشتي؟:آذر

مي،من فشار خون دارم:مريم الله امـروزاانشـا ... خـورم؟ نمك

سگصداي زوزه[.ا تمومه جنگفرد ]ي يك

مي[:آذر  شنيديد؟ شمام شنيديد؟.]شودوارد

 ... آروم باش:شيرين

صـداي شـليك[ كجاست اين پسـره؟ ... خدا همين پشتههب:آذر

و ميزوزه يك گلوله واي كه دورتر يا]هاي ديگرزوزه شود

 امام هشتم.

مي[ ... برادر ... برادر:شيرين چي شد؟.]شـود جواني با اسلحه وارد

 زديش؟

.زدم، نخورد:جمال

 نيان اينجا؟:آذر
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ادبيمن نگران پيكر اين شهيدام يه وقت بهشون اسـاعه:جمال

شه همـين الان بشـوريد دفنشـون نمي نشه خداي نكرده.

 كنيم؟

 شه، سر بزرگ، شب كراهت داره.خير نمينه:مريم

مي:جمال دمنم اره، منتها من بايد برم، اينجا واسادم دونم كراهت

 اگرم بميرم، هيچي، شهيدم نيستم. ها بجنگم،با سگ

 چرا آقا جمال؟:شيرين

اينجا فوق فوقش سگ پامو گاز بگيره، فكر كنم حـاجي:جمال

از شر من خلاص شه كه منو فرستاد اينجامي  ... خواست

 ... ببين خواهر

 ... بزرگسر:آذر

 خواهر.:جمال

مي:ممري  كنه بچه نيم وجبي.ببين چه خواهر خواهري

 ام نيستم، تكليف هم شدم.نيم وجبي:جمال

؟ تكليفم شدي؟ ...ا:مريم

مي:جمال ميخودم كنه، هر كـي خـودش دونم ديگه، چرا بحث

 ... دونهبهتر مي

 ... برو به پستت برس سر بزرگ،بله، برو:مريم

رو:آذر بگير گاز بزن سر پسـت صبر كن، بيا اين سيب زميني

 ها رو بتاروني.جون داشته باشي اين سگ

 دست شما درد نكنه، ولي من بايد برم.:جمال
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مي:شيرين ري، الان اينجا سنگريه كه به تو نيـاز حالا توهم، فردا

 هست.

در كـار نيسـت، هيچـيً، اصـلاًاصلاهبابا اينجا چه سنگري:جمال

جالـت داره وسـطخ.رنچهارتا سگن، سنگ بزني در مـي 

 ... جنگ با يه عده كافر جاني، سگ پاتو گاز بگيره بميري

 ترسيدي؟:شيرين

شب ...!من؟!ترس؟:جمال ميمن مي رفتمها كـردم، تو شط شنا

يـه ... تنهاي تنها عروس دريايي دمش گير كرده بود لاي

 كنيد؟خودم رفتم نجاتش دادم، باور نمي،صخره

ت.دروغ گو دشمن خداس:مريم

مي:جمال يعنـي ... گـم؟ گـم؟ دروغ مـي گـم؟ دروغ مـي دروغ

سوعـرًخواي بگي عروس دريايي نداريم؟ ها؟ اصلا مي

شب ... دريايي وجود نداره ها ساحل ايـن قـدر ها؟ پس

 خوب بگو؟،از چيه؟ ها؟ چيه،قشنگه

 ... جمال:شيرين

شب:جمال ميهايي كه داري ماهنه ديگه بگو، اون يـه،گيريي

ميعر مايوس دريايي مياد نـدازه دروغـه،اهي تو قلابت

 ... اش دروغهها همه

كن... جمال ... جمال:شيرين  ... جمال ... گوش كن، به من گوش

 برو سر پستت.

مي:جمال هم يه ذره، ببخشـيدها؟ يـه ذره رم، ولي شماباشه من

 ... بيشتر حجاب، حجابتونو
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 ... پر رو نشو،برو ديگه:شيرين

مياينو من نمي:المج  كني؟گم. چرا به من پرخاش

؟پس كي گفته:شيرين

رو ديد كه با اون چوب برادر صابر كه اومد منو آورد شما:جمال

 داديد، گفت به اين خواهر تذكر بده.تو دستتون پست مي

چ؟ برادر صابر گفت:شيرين  كاره است؟يبعد اين برادر صابر

كنمي:جمال اي نيست، همه اومدن كه يه سي كارهدونم واالله، الان

و .اي نداريملي كارهكاري بكنن،

از دهنت نزن.ام حرفاي گندهديگه ... برو:شيرين  تر

يعني ... رم، ولي حجاب حرف گنده نيست، حرف حقهمي:جمال

ما بـراي همـينًاصلا ... يعني بزرگه، مهمه ... گنده هست

 حجاب انقلاب كرديم.

 ... من ببينمرو اين برادر صابر كردي؟توانقلاب:شيرين

تو ... شيرين:آذر  رو خدا. دست وردار

 ...ولؤمس الان اينجا:جمال

رد كارت پسر:مريم از صـبح سـحر، بسه ديگه.برو  آدمي كـه

حيه واريز مرده بشوره تا بوق سگ، ي درست حوصلهل

 حسابي نداره ها.و

هـم، همـه ها نباشـه انقلاب كرديم كه اين حرف:جمال مـون بـا

و  برادر. برابريم

 يعني منم برادر توام؟!:شيرين
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مـرد،انقلاب كرديم كه زن سرجاي خـودش باشـهًاصلا:جمال

جاي خودش، شما الان بايد بريد عقب، نه اينكـه بمونيـد 

و متلك بار من كنيد .اينجا

 ها نيستي.قد اين حرف.تو ... اوهو:مريم

 چي؟اگه ضد انقلاب باشيد:جمال

هم:شيرين  مون ضد انقلابيم.هما

مي[ ...نه:جمال رواسلحه را مسلح و زن كند ميبه .]گيردها

ي:آذر ي ي ي ي من ... هوي اين اسباب بازي نيست، براي

ميدگلنگ ؟كشين

 ...شوبگير اونور لوله:نشيري

 ... بكش كنار اين ماسماسكو بچه:مريم

باهب:جمال ميخدا اگه ضد انقلاب ،ديـواريارمتـون سـينهذشيد

شوخي هم با كسي ندارم. جنگه، الكي نيست. مـنم خـام

 نيستم.

بـه:شيرين و از ايـن تفنـگ دربـره درسته جنگه ولي اگه يه تير

ميكسي بخوره  بايد حسـاب پـس بـدي، ارن،يباباتو در

بهت خنديـديم شورشـو درآوردي، ... پس بگير بالا اينو

 ... بگير اون ور

مي:جمال كنيد شما، يك كلمه حرف حساب زدم. حجاب مغلطه

و سفارش خداست. كشونديدش به انقلاب وضـد انقـلاب

و ها، خوب مگه حرف بدي زدم، بابا منم آدمـم، اين فلان

ميبچه رو،فهممام نيستم، خوبم بودم، ... صبحم همه چي
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برا منم هي جنازه جنازه نكنيد، امروز صبح رفـيقم تيكـه

مي[ ...و چشمامتيكه شد جل هـم مـردً فعـلا گريد.]پنهان

مي اينجا منم، تا اينجام كنيد، چون من به حرف من گوش

ليت دارم،ؤول جـون شـماهام، حـرفم نباشـه، مسـؤومس

]سكوت[ شوخي هم نداريم.

اي ببينم تو غيراسلحه كشيدن تو رو زن حامله كار ديگـه:آذر

 هم بلدي؟

ممسخره ... ها كه بلدم:جمال مـن ... كنـي؟يام تـوفكر كـردي

بكسي  ام كنن؟هارم چهارتا زن مسخرذام كه

بي:مريم اد اين فرمانده رو جمع كنه.يحالا يكي

خوبم بلدم يه شـهرو ... من خودم جمعم نگران من نباش:جمال

مي ... جمع كنم خـطذاگه خـدا اگـههبـ ... اشتن من بـرم

مــي كــنن اون ... دادماجــازه خــدايــه متــر پيشــروي از

 ... خبرها بي

كن:شيرين سگ[ ... گوش كن، گوش ميصداي .]شودها نزديك

 ... ريزهميآدم دلم ... ها دوبارهاومدن اين:آذر

ميچه زوزه:مريم  زخميش كردي؟ ... كشهاي

مي:جمال زدمچه سـكوت،[.پانسمانش كـه نكـردم ... دونم، تير

از زيادن، ... يا خدا]هـا صداي سگ  ـاطـراف بـي اگه اني

ام كـنن، ايـن شـهيدا چـي كار كنم من؟ اگه محاصـرهيچ

چه خاكي تو سـرم ... اگه به شما حمله كنن؟ ... شن؟ مي
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 ها بـا اين ... شما بريد تو اين اتاقك درم ببنديد ... بريزم؟

 من كار دارن، نه زخميشون كردم.

مي[:آذر  ... شام آورده بودم.]كندآذر بساط شام را جمع

 بخوريم حالا.:يممر

مي:آذر ميخوب  خوريم.ريم تو

 ريد؟ حالا نترسيد، من اسلحه دارم.مي:جمال

 ما نترسيم؟:مريم

.لازم نيسـت بريـد ... بله من اينجام كـه نترسـيد،خوب:جمال

ً يه گلـه سـگن، واقعـا.]گرددرود وچند لحظه بعد برميمي[

 ... داره آدموخوف بر مي

ب:مريم  ...و جذبشون كردهمعلومه، اين

 شه كاريشون كرد.با يه اسلحه نمي:جمال

مي:مريم  شه كاريشون كرد؟من يه اسلحه دارم بهت بدم،

 ولي من دست تنهام. ...شهمي:جمال

.سنگ جمع كنيد، بريزيم تو دامنمون:شيرين

 يه تيكه چوبم دم دستتون باشه.:مريم

 خواستيم شام كوفت كنيم.مي:آذر

ميش كن، برميجمع:مريم  كنيم.گرديم كوفت

مي[:شيرين  اشكال شرعي كه نداره..]كنددر حاليكه سنگ جمع

اي نيست، سنگو تو دامن نريزيد اشكال كه داره، ولي چاره:جمال

 ... بهتره

 زنم تو دهنت.مي هاي گنده بزني،حرفيه دفعه ديگه:مريم
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 حرف من ناحسابه؟:جمال

 ترتو نگه دار.احترام بزرگ ...ا:مريم

مي:جمال  رم شما دنبال من بياييد.من جلو

 ... خب برو:مريم

 بريم. ... خوايد بمونم باهم بميريم؟مي:جمال

از قبرستون.:مريم  يه كاري نكن نصف شبي بيرونت كنم

تومي با هم باشيم بهتره. مريم جان، آذر بجنب،:شيرين خوام بگم

 ... نيا

، بامـا بيـا، هـم ميـرهاز ترس مـي بمونه اين؟!!!! اين تنها:مريم

 ترسي.هم نمي،كمكي

به سق نكشـيم ... بايد اين نعمت خدا رو جمع كنم يا نه؟:آذر

اين كوفتي رو، جون نداريم فـردا جـون بكنـيم، بـدبختي 

كه دست اجنه هايكارمونم خوف داره، اين خانوم خانوم

از پشت بستن، ... ترسن كمك بفرمـاينمي روح وجن رو

مي[ واالله اين بچه افتاد ديگه. اي ريزند وتكـه سنگ در دامن

وچوب برمي سگ دارند و خرناسه كشيدن به سوي ها با فرياد

وورپيش مي و ... ند از يـك سـو صـداي صحنه خالي اسـت

وسگ و ها بيشتر مينزديك بيشتر وتر -صداي خرناسه شود
ميدر هاي اين چهار نفر وهم تنيده صد شود اي انفجـار سپس

ووگلوله ]... هاي توپ





ومسي صحنه

جـ غسالخانه[ انـد ولـي همـه خسـته.اولياي صحنههمان

و و مــريم گــويي پيــر صــداي ســاكت شــده اســت. شكســته

هاي توپ وگـاه صـداي جيـر جيـر زنجيـر تيراندازي وگلوله

]... تانك

كفن ... نداريم چلوار ... بازه، مريمآبمريم، مريم، ببين:آذر

.داريمن

؟...ها:مريم

 گم هيچي نداريم.مي:آذر

 ... ارنيمي:مريم

مي:آذر  اره، اماني؟يكي

مي:مريم  ... ارهياماني، اماني

ما ... ارهينمي:آذر هـم تعطيـل مردونه ديروز تعطيل كردن، بيا

ب و فاميلشونم نيستن اينجـا. مـريم، خدا اينهكنيم. ها فك

شستنشـون يـه بـد بختيـه،؟گـم كني چي مـي گوش مي

زد  از بس كه بيل زد دفنشون بدتر، دست اين دختر تاول

 ... تو اين زمين

مي:مريم  كنيم.تعطيل
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 الان؟ تعطيل؟:آذر

 ها رو تموم كنيم.اين:مريم

م:شيرين ميرداون  شه؟ه چي

 كدوم؟:آذر

مرده رو آوردن، تو خواب بودي، مـريم تحويـل:شيرين  صبح يه 

 گرفت.

 كجاست؟:آذر

 مردونه.:شيرين

مي:آذر  گه؟ تو تحويل گرفتي؟ مردها كه رفـتن. مريم؟ راست

هـم بايـد تعطيـل دونستي مردونه تعطيله؟ بابا مـا تو نمي

 شنوي؟هاشونو نميكنيم، صداي زنجير تانك

 شما بريد.:مريم

رو:آذر ب شما بريد، تو هـا ها، ايناريم با اين جنازهذاينجا تنها

وديگه   قبـر ... بـريم غسل وكفن ندارن، بيا دفنشون كنيم

 بنده خدا تا كند.،جون كند، هم كه اين دختر

مي:مريم  ام.يشما بريد منم

بـا،شناسمت ديگهمي:آذر از زنـده لج بـازي، جنـازه بـرات

بي ... ترهارزش ميابابا اگه گير فهمي چي به سـرمون فتيم

اين دختـر جـوون اد؟ من هيچ، من به درك، به فكريمي

 صلاح نيست اينجا باشه. باش.

 ... گفتم بريد شما:مريم

 ... اي لعنت به روحت اماني:آذر
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مي[:مريم ببر اون صـداتو.]كندحمله مـي ...ِ  كنـي چـرا نفـرين

 عوضي؟

مي:شيرين همبسه ديگه، هي  ... افتيد به جون

من:آذر  ـخوب دستمزدمو دادي مريم خانوم، تو فكر كردي اب

و اين وضعم، ايـن كـار زهرمـاري برا اون حقوق كـوفتي

كـنم تـا عصـر جنـگ موندم؟ خيال كردي هنوز فكر مي

و فردا برمي گرديم سر كارمون؟ خيـال كـردي بـه تمومه

حرف اون اماني كه رئيسمونه موندم؟ نه خانوم به خـاطر 

ب ارم، تـو ايـن قبرسـتون،ذتو موندم، نخواستم تو رو تنها

چون يه وقتـي يـه جـايي دسـتمو،بذارم نخواستم تنهات

برام كار جور كردي،، تو دادي به يه سربازخونه ... گرفتي

ه... يادم نرفته كنـهم كه با اين اوضاعم التمـاس مـي كريم

 كه من برگردم كرمـان سغامش اينهبرگردم، ته هر پيغام وپ

مي ... بـه ... كنه من ديروز برگشـتم واقعيتش الانم خيال

يسـمي،ئر مـي، تـو صـاحبخونه الان كرمانم.خيالش من

مـي ... رفيقمي اون كشـي؟ حالا ديگه تعصـب امـاني رو

و اماني كه ماهـا  در رفـت، الان ديگـه بايـد رو پيچونـد

اينـه رسيده باشه به تهران، يـه پسـرش تهـران بـود نـه؟ 

اين بدبختم كـه من كه پاسوز تو شدم رفاقتمون؟ دستمزد

 ... خورهديگه تكون نمي

 خوره؟تكون نمي:يممر

زد.،خورهنه كه تكون نمي:آذر  ولي چنددقيقه پيش يه لگدي
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 ... برو:مريم

،رهمن هستم تا وقتي تو باشي هستم، محبتات يـادم نمـي:آذر

ولي ايـن ... تو شهر غريب آخرش منو فروختي به اماني

رد كن بره  ... بچه است، اين دخترو

 ...دهردوتون بري ... هم بروتو:مريم

ب:شيرين ميهآذر اگه رم، شما رو كه من جايي نمي،گيخاطر من

شـدذتنها نمي بايـد بـرم خـط دنبـال،ارم، كارمون تموم

از مـن خواهرم بگردم. پس سر من دعوا نكنيد، خـواهرم 

هم،هرجوونت هم خطت الان  ...هو

 قربونت توهم هي خط خط نكن، الان خط همين جاست:آذر

 ... هاي شهر خطههكوچه پس كوچ...

 ... به جمال گفتم ازش يه خبر بگيره:شيرين

گـم روز اومدي، گفـتم بمـون، امـروز مـي اوندخترجون:آذر

درسـته ايـن ... مون بايد بـريم موندن صلاح نيست، همه

 خانوم، فروخت منو به اماني، امـا مـن بـدون اون جـايي 

مينم  ... دونهيرم، خودشم

س:مريم از  ...ر من بردارآذر، برو دست

مي:آذر ببرم؟  ... خداهرم

 ... برو راحتم كن، برو دختر:مريم

مي:آذر  ... حالا ديگه سر بارمكني؟داري بيرونم

مون خورده، منم اعصـاب نـدارم، حـالم آذر اعصاب همه:شيرين

و  از خواهرم ندارم، ولي پاسوز غسـل وكفـن  بده، خبري

وو قبر و روح وجن ش بيل وكلنگ  ...دمپري
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 ري تو؟چرا نمي:مريم

مي:شيرين كـنم بـه بابا پيغام دادم شهلا بياد اينجا، گفتم هم كمك

 شما هم يه جاي واسم تا اون برسه.

يـه:آذر اگه نياد چي، اينجا ديگه كـار تمومـه، فـوق فـوقش

 ... ساعت

مييمي:شيرين  داد زدم من؟ داد كشيدم؟ ...رماد، اگه نيومد من

 ... نه كمي:آذر

ب:شيرين و كارو تموم تو اين وضع كه بايد دست به دست هم ديم

صبح هم كه يكي داشتيم، بايـد به جون هم؟ افتاديم،كنيم

يـا،بگيم نيارن اينجا نيارن اينجـا، ببـرن آبـادان، اهـواز

 ... هرجاي ديگه

 ... قرار شد نيارن ديگه:مريم

 گي؟چرا نمي ...؟ًواقعا:آذر

 ...دنصبح كه آور:شيرين

گناه دارن، غريبن، توشهر خودشون بـرن ها برسيد،اينبه:يممر

ها كه نرفتن برا همـين بـوده، بـرا اينًي خاك، اصلا سينه

ك رو خشت،كه تو خاكي كه افتادنههمين  نن. تموم

 تو چته؟ چرا مث مرغ پركنده شدي؟:شيرين

ميهاهيچيم نيست، اين:مريم بارو تموم كنيد مي ريم،  ريم.هم

م:آذر ميرداون خواي غسـلشمي كارش كنيم؟يشه؟چه چي

 نكنيم، خاكش كنيم بريم؟ 

مي:مريم  كنيم.يه كاريش



ل نگ، سرتاسري□ 48 ُ پيراهن،

مي:آذر  چته تو امروز، شدي عين بـرج زهـر زنم،دارم حرف

 مار.

و بريم:شيرين مگـه ... آذر به كارت برس، كه در اينجا رو ببنديم

خ ... خواي بري؟تو نمي اس فشـار كـارش سـته بابا اونم

 شبه شما نخوابيديد؟ زياده، چند

سـگ:آذر از تـرس بمـب گلولـه، ديشب كه بـا هـا، پريشـب

تو ... جوريروزمون كه اين و فقط ايشون نخوابيدن؟ من

سگ خوابيديم؟ از تـرس گلولـه، ديشب كه با ها، پريشب

 ... جوريروزمون كه اين

 آذر، تو برو، نگران كارتم نباش.:مريم

 بـا ايـن وضـعم جـون خودمـو؟ فكر كردي چيه باباكار:آذر

كف دستم گرفتم، برا ماهي چندرغاز اينجا موندم؟موبچه

صد دفعه خيرنه جايي كه اماني رئيسمون فلنگو بست؟ ...

بـ،خاطر تو موندمهبگفتم  ارم،ذدلم نيومد دسـت تنهـات

الانم اگه رضايت بدي دست برداري، ميرم پشت سرم هم 

 كنم.ينگاه نم

خدا خيرت بده، پس الان هي بحث نكنـيم، بـه كـارمون:شيرين

از اون خواه برسيم. رم يه خبر ندارم، دل تـو دلـم بابا منم

بايد برم تو جمال هم نيومد،،نيست، اين پسره خالي بنده

 شهر پيداش كنم، ببرمش اهواز.

مي:مريم  رم مردونه.من

 مردونه؟:آذر
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 مگه خودت نديدي؟:مريم

 تو نرفتم.:ذرآ

ومي:مريم  بريم؟ تونيم ولش كنيم

چ:آذر  كارش كنيم؟يخوب

مي:مريم ومن ميتريس رم راست  كنم.ش

مي:آذر مرده ... كني؟حالا چرا بغض ايـن ... بـا تـوام ... ولي

مي ... ره؟كجا مي شه بالاخره كـه اينـو خوب يه مرد پيدا

و  ...رفـت ... ريس كنه، لازم نكرده شما تشـريف راست

چ مييشيرين؟ اين  كنه؟كار

 دونم واالله چي بگم؟نمي:شيرين

مي:آذر شه، زده به سرش، بدتر نشه حالش اينجا، داره ديوونه

مي نتونيم با خودمون ببريمش؟  كنه.داره كار خلاف شرع

و:شيرين من شرع  ... غير شرعشو

ه بابـا اون يـارو كـه رو اون سـنگ مردونـ.]گرددبرمي[:مريم

از سـرم خوابيده، شوهرمه، شوهرم، راضي شدي؟ دسـت

كـن ... داري؟برمي آذر. گريـد مـي[ ... ولم كن ديگه، ولم

وكارش را رها مي مي كند .]كشداو را به آغوش

 تو مگه شوهرم داشتي؟شوهر؟:آذر

 ... اماني:مريم

 ...نه ... اماني؟:آذر

تـاباهاش راضي نبودن، گفت يه مـدت مخفـي بچه:مريم شـه،

 ... خيرسرم ساخت ... يواش يواش بسازمشون
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مي:آذر  كني تو اين اوضاع؟شوخي

 ...آذر:شيرين

شوخيه، آره شوخيه، بدبختي مـن جوكـه، بخنديـد، چـرا:مريم

مينمي اش گـه، همـه گه دختر، راست مـي خنديد؟ راست

 ... فكاهيه

 يعني منم غريبه بودم؟:آذر

جـون مـا البته مريم ... ابيامرزدشخد ... آذر دست وردار:شيرين

 به دعاي اون احتياج داريم.

 ... آره:آذر

 ... اونه كه به يه قبركن احتياج دارهًا عجالت:مريم

منمي:رينشي  توش.شهمنتها آب جمع مي]سكوت[.كنم

با ...مناينم شانس:مريم ي خاك، اينم سينه ارمشذبيدخودم

س بعدمن كردنشوهراز ال تنهايي، انگار راضـي اين همه

 ... نبود اون خدا بيامرز

جنوسر[ بميرم. ... بميرم برات:آذر ميصداهاي د، گيـرگ شدت

.]گويي درگيري در همين نزديكي است

يعنـي، مردونـه مـن، ... آقاتون ... شما زودتر ... پس برو:شيرين

رومنم اين تو ... ها دو يعني تا رو آماده كن، مـنم هم اين

ميرمي شـو بلنـد،جـان شو مريم بلند ... كنمم براش قبر

ومريم برمي[ ... الان وقت اين كارها نيست به سـوي خيزد

.]روددر مي

ي زهـرا مريم، به ابوالفضل منظوري نداشـتم، بـه فاطمـه:آذر
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شم، اين زبون صاحب نظري نداشتم، فقط وقتي عصبي مي

ومرده مي ام خود به خود به فحش چرخه، به حرف نبايد

تـو رو بـه امـام ... خدا اماني حق داشت گردن من، مـن 

و بيراهام به هشتم منو ببخش، اين زبون بريده باز شـد، بد

 ... بگو حلالم كنـه ... عصباني بودم فكر كردم رفته تهران

و خيال كردم ما مـن رو كاشته اينجـا بگـو ... در رفتـه،

از من هـم نداشـتم، اون نبود من اين كـارم اگه ... بگذره

شـوم دونه چي بـه سـر الان خدا مي بـدبختهرنـو اون

ي حاجـات قسـمش تو رو به اين قبله.سربازم اومده بود

زدم ... بده حلالم كنه، نفهميدم واقً اصـلا ... حرف مفـت

 واق كردم.

او:مريم بـه ختهتن اونجاست، مث بچه خوابيده، رو سنگ، برو

.]رودمي[ ... خودش بگو

دو،ر معطل نكنآذ:شيرين مي تا رو تموم كن، اين م براشونرمن

و فقط آب جمع شده تو قبرها، ... ريس كنم يه قبر راست

مياين  كردن؟ها چكار

 ... نايلون:آذر

جوري شديد؟ نايلون چي قربونت برم، بابا چرا شماها اين:شيرين

ميعراقي شـنويد؟مـي هاشـونو تانك صدايان،يها دارن

هايي مث كنن ديوونهها نيومدن، چون فكر نمياگه اين ور

ور مـي غ ـشيرين[ ... ما باشن كه  رود، آذرسـر بـر مـي زنـد

واي مــيجنــازهيســينه .]رودنــور مــي. گريــدمــي گــذارد





مچهاري صحنه

مي[ اي در غسـالخانه نيسـت، صـداي يـك جنـازه.آيـد نور

و. انفجار در همان نزديكي و شيرين با ترس سرعت مريم، آذر

ووارد غسالخانه مي مي شوند ردورهـا خ ـگيرنـد، شيشـه پناه

ومي و گل اسـت هرسه لباس ... شود در.هايشان خاك انگـار

و .]اندلاي افتاده گل

الانً اصـلا جـوري بـرم؟هچ؟ن بايد برم خط، كجا برمم:شيرين

از يه خبر بياره،جمال هم نيومدخط كجاست؟ اين پسره 

 توچطوري؟ ...شديده بود ... شهلا

 بيني؟نمي ... درد دارم:آذر

 راه برو.:مريم

چ:آذر مييپس دارم مي ... نم؟ككار  زامجا مـي دونم همينمن

كاش نگفته بـودم ...؟شورخونه.كريم كجاستتو مرده ...

 رفتم كرمان.

 خبرداري؟شاز:مريم

بيدو:آذر  خبرم.روزه

 ... من برم آذرجان:شيرين
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يعنـي ... خواي منو با اين وضع ول كنـي بـرم؟يم كجا؟:آذر

 ... واي بري؟

 چي شد؟:شيرين

 گرفت. دوباره گرفت.:آذر

مي:شيرين  كنه.تحمل كني ول

 ول نكنه چي؟:آذر

.دزامي:مريم

ميهب:آذر مي ... كنمخدا اگه بري نفرينت ميرم، رفتنت من دارم

.بمـون، واييييـي ... نگرانيـت هـم يـه طـرف،يه طـرف 

 واييييييي خداااااااا.

چ:مريم  ... كه آب بخوريبيا يه

 ... واي ... خدااااا ... واي:آذر

چ:شيرين  كار كنيم؟يبايد

مي:مريم ]به آذر[ نه زاووندم.،من نه زاييدم تابحال ... دونمچه

تووايي از دست مي ... يواشتر ...ي بيا ... ره بيرونصدات

 ... آب بخور،راه برو ... اين آبو بخور

چ:شيرين  كار كنه؟يحالا چه خاكي به سرمون بريزيم؟ بايد

توح:مريم  بايد راه بره. ... تو صداتو گذاشتي تو سرت،الا

مي:شيرين  ره. ديگه چي؟اين كه داره راه

مي:مريم  ... دونم بايد آب بخوره، مايعاتچه

 ... بعدش:شيرين

.دونمبعدشو نمي ... اينم شنيدم:مريم
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 ... خوب راه برو:شيرين

چ:آذر مييالان دارم  واييي خداااااا ... كنم؟كار

 ... ريزن اينجامي ... صداتو بيار پايين:مريم

كه:شيرين ، شـهلا،شهلا ...ا امام غريبي ... دست خودش نيست

 ... اگه رفته بودي اهواز ... اگه رفته بودي ... شهلا

خ ايشالا چيزيش نيست.:آذر  ... واي ... واي ...داواي

مي:مريم  ...شهدرست

 ... خدا واييييي.:آذر

وفهمي؟ جلو دهنتو بگير، اينچرا نمي:مريم بـرن. ها همين دور

 شديم.اگه رفته بودي به موقع الان پاسوز تو نمي

 ... مريم:شيرين

 ... واي ... واي ... بـرو ... پاسوز مـن شـديد؟ ... پاسوز؟:آذر

 ... خدا

 ... نفس بكش ... نفس بكش:يممر

 ... واي ... واي ...دخوانمي ... بريد ... بريد:آذر

كن:مريم كن... نفس بكش ... گريه  ... گريه

 چرا؟:شيرين

مي:مريم  گم دختر؟گريه كن

 ... كريم ... واي:آذر

و كوفت:مريم  گم گريه كن.مي،كريم

مـ[ به دادم برس..... كريممممممم:آذر ويبغضش گريـه تركـد

]سكوت.كندمي
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شد ...ها ... نفسش بالا نمي اومد؟:مريم بهترشد ... دخترم بهتر

 دختركم.

 مريم، حالت خوبه؟:شيرين

 كار كنيم؟يچ ... خفه:مريم

 بريم.:شيرين

 بريم؟ با اين؟ با اين وضعش؟:مريم

رم من كه جايي نمـي يعني ولش كنيم بريم؟ ... يعني چي؟:شيرين

 ... خبراز شهلا تا

 ... خفه:مريم

 ... واي:آذر

 صداتو بيار پايين.:مريم

يعني ما بشينيم اينجا تا بلكه يكي پيداش بشه مارو نجات:شيرين

 ها رسيدن چي؟اگه عراقي ... بده؟

از بس كه سقت سياهه:مريم هي نفوس ... اي جز جگر بگيري

 ... برا خواهرتم همينه ... زنيبد مي

 كنه.شستن اينجا كه كارو درست نمين:شيرين

زابا:مريم بيئاين  ... ترهجا لااقل امنناي ... وسيله كجا بريم؟و،

 ... آخه:شيرين

د،موني بروتو نمي:مريم .ذارمخترو تنها نميمن اين

مي ... دعوا سرمنه؟:آذر  ـشما بريد، كريم  ـكـريم مـي ...ادي ادي

مي...  شما بريد. ... رسونهكريم خودشو به من

بيمي حرف مفت:مريم وازنه، راه مي فتم به داد  افته.قال
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 ... واييي خدا ... وااااييييي:آذر

 ... جلو دهن اينو بگير تـا جيـغ بكشـه ... دهن اينو بگير:مريم

. كشـد گيـرد وآذر جيـغ مـي شيرين جلوي دهـان آذر را مـي[

مي،شودصداي يك موتور كه نزديك مي .]رسدبه گوش

 ... يا خدا اومدن:رينشي

و يا شاهزاده احمد.:مريم كن دهن اون بدبخت مي،ول  شه.خفه

 ... كريم... كريم...هاعراقي ... يا قمر بني هاشم:آذر

بيمي شانس بياريم،آروم باش، ... هيس:مريم تويترسه اد اين

... 

يعني شهر اشغال شده؟ من چه خاكي تو سرم بريزم؟ شهلا:شيرين

 شه؟ميچي 

 ... هيس:مريم

چقدر ... خداچقدر نق زدم؟ ... واي ... وايچقدر گفتم؟:آذر

 ... كريم... التماس كردم؟

مي:مريم  شي؟ يا بزنم شلو پلت كنم.خفه

 ... بزن شلو:آذر

 ... مريم ...آذر:شيرين

 ... هيس:مريم

مي:شيرين وريداره  ...اد اين

 ... يكيتون حرف بزنهد ... ؟غريبه است؟... خوديه:آذر

 ... بلند شو راه برو؟تو چرا نشستي:مريم

ب ... تونمنمي:آذر  ... جيغ نكش، نفس بكش راه
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 ... فهمي وضعيتمونوانگار نمي:مريم

مي ... مريم:شيرين وريداره  ...اد اين

 ... كريم ... ياقمربني هاشم:آذر

ميآذر[ ... بس كن ديگه:مريم را كشد ولـي درد جلـوي دهـانش

.]گرفته است

مي، يه تيكه آجر برمينفرهيه:شيرين ، سـه زنيم پس سرشداريم

و بكش اين ور، خوبه نفريم، مريم با پات اون تيكه چوب

سريو مي اش، تـوو صدا نكن، من آجـرو زنم تو كمـرش

 ...اشتو كله بكوب

 ... من چي؟:آذر

 ... خون بگيرپنج دقيقه خفهتو:مريم

چ شما:ينشير  كار كنم؟يرو بكشه

و را مـيش با دست جلـوي دهـان آذر[ ...يا:مريم بـه شـكل گيـرد

چرا اين يارو چرا اينجوري مي كنه؟.]كشدعجيبي درد مي

 ياد؟يتو نم

مي:شيرين  ... ترسهخوب

 ... اومد ...ها:مريم

مي:شيرين زدممن  ... شما امونش نديد،رم جلو، من

ج]ه آذرب[:مريم وخودتو  بميرم برات.]زيرلب[ جور كن. مع

 ... نـه وايسـاد ... بـازكرد ... يك دو سـه چهـار ... اومد:شيرين

 جوري شده؟چرا اين ... جماله ... صبركن
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 ... جمال؟:مريم

مي[:آذر و[ ... ... وايييييييي.]كشدجيغ شـدت ... صداي گلولـه

 از ايـن پـسو... شـود جمـال بـه سـرعت وارد مـي ابد.يمي

.]شودهاي آذر قطع نميناله

 شما اينجاييد؟:جمال

 جوري شدي؟تو چر اين:مريم

 چي شده؟:جمال

 بايد برسونيمش بيمارستان.،هيچي:شيرين

 تير خورده؟:جمال

رد كارت:مريم  وسيله چي داري؟ ... بيني؟شكمشو نمي ... برو

اش را بـه او قمقمـه[ ... بلندشو راه بـرو ... اين؟چرانشسته:جمال

 گم بخور.مي ... بخور.] دهدمي

 وسيله داري؟:شيرين

 موتور.:جمال

 اينجا براچي اومدي؟:مريم

 برا خاطر شما؟:جمال

از شهلا چه خبر؟:شيرين

مي:جمال  ... زاداين داره

 خجالت بكش.:مريم

ميمي:جمال  خجالت بكشم؟ ... زادگم داره

 قال راه نندازيد.وبابا دوباره داد:شيرين

شو:مريم  ... برو گم
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 چي بود؟ چي بود؟:جمال

مييچ:مريم  كني؟كار

مي[:جمال و.]كندبا خود زمزمه كـه به مادر بچه ياد آوري كنيد

 اينجا رو بپوشونيد. ... نه اين نيست ... با انقباضات شكم

 ...از شهلا:شيرين

ه ... اينجارو بپوشونيد:جمال ] زمزمه[ ... رچي داريدپارچه، كفن

از 15تـا10 اگر فواصل انقباضات دردناك مـادر بـيش

 اين ... فرصت داريد او را به بيمارستان برسانيد، دقيقه بود

 فهميد؟ اين پيوسـته مي]به بقيه[ ... پيوسته است ... نيست

مي، است ديگـران[. بجنبيـد ...اديـ يعني بچه داره به دنيا

كـن كمتوش.]شوندمشغول كار مي  پشـتش نفـس، منقبض

مـن ... جوري ها اين ... بكش  آفرين دخترخـوب، نتـرس

 آهـا نفـس ... ضربانت عالي ... همه چيت خوبه ... اينجام

از بيني  دهـان بـدهاز،از بينـي بكـش ... ازبينـي، بكش،

و ايجاد]زمزمه[ ... بيرون از تنش محيطي آرام  ... به دور

ك ... تنش بايد كم بشه كـم ...م بشه تنش بايد  خوب بايد

چي ... يه دقيقه آروم ... نجنبيد ... آروم آروم ... بشه زي يه

و[ ... بگم؟  يه چيزي بگم، اول] هـاي آذر سپس ناله سكوت

 ... شما آذر

 ... خانوم: مريم

هـا ... چرا؟ ...ي خرمشهره ترين نقطه اينجا امن ... خانوم: جمال

 پـس بـا آرامـش ... ورها بيـان چون امكان نداره اين ...
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و مي محيطي آرام مـي كنيم. بدون تنش ايجاد  تـوني شـما

مي ... نفس، نفس يادت نره ... ناله كني ازاز بيني  كشـي،

] سكوت[ دي. دهان بيرون مي

چ: شيرين  كار كنيم؟ي خوب، خالا

وً اصلاً ... حالا: جمال  ...و فـلان توجـه نكـن تيـر به اين بمب

 ... ها برا مردمه اين

چ:م مري ؟ كاركنيم آقاي دكتري الان

 چهـار ... چهار مرحله بـود] با خودش[ صبركن فكر كنم؟:المج

 مرحله بود؟

.] اند دور سنگ غسالخانه پرده كشيده[از شهلا چه خبر؟: شيرين

نـه ... قبـاض شـديدنا ... مرحله بودسه: جمال  انقباضـات، نـه

 شـدن خارج ... يا خدا ... اك، كه خودشه، تولد نوزاد دردن

 ... اون سخته. ... جفت

مي: مريم  ... زني انگار يه جوري حرف

 شما بلديد؟: جمال

مي ...نه: مريم مي تو هـم اين ... ديم گي ما انجام  طوري خودش

 تره. راحت

مي ... چرا؟: جمال از درد  ... ميره اين داره

 ... ميره؟ حالا تو باشي نمي: مريم

 من دوره ديدم.: جمال

 مامايي؟ي دوره: شيرين

مي: جمال  قدر؟ كنيد اين چرا وقت تلف
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مي: مريم  خواد فكتو بيارم پايين. خيلي دلم

و[ ... مريم ...ا: شيرين مي شيرين .] روند مريم به پشت پرده

 خوب؟: شيرين

 اش كنيد. آماده: جمال

 آماده است.: شيرين

با: جمال  رحم ... رحم انقباضات، ... بروز ...با ... در اين مرحله

به ... شروع به مي اتساع، ... چي بود؟ ... شروع  كنـد. اتساع

و در فواصـل زمـاني معـين  انقباضات به صـورت مـنظم

ــ مــيهب ــاك و دردن ــاد ــدريج زي ــوده مخــاطيت ت شــود.

 ... كننده محافظت

چ ... مگه كلاس درسه: شيرين  كاركنيم؟ي؟ بگو

 تـنفس درسـت ... خـب، انقبـاض، تـنفس ... چكاركنيد: جمال

 ... تولد نوزاد ديگه. ..

ما: شيرين  بمبي همان حوالي منفجـر[ كار كنيم؟يچ يعني چي؟ بگو

و صداي جيغ. شود مي  جمـال بـه ناگـاه هاي آذر بيشـتر شـده

مي ... رود پشت پرده مي .] شود بمباران تمام

 ...نه: آذر

ميخ جمال[ ... بيرون برو: مريم  رود، شـود، بـه سـوي در مـي ارج

] ...ش شيرين به دنبال

 ... جمال: شيرين

 من جمال نيستم.: جمال

 شهلا چه خبر؟از ... جمال نباش: شيرين



ل نگ، سرتاسري 63□ُ پيراهن،

 نشد براش كاري بكنيم.: جمال

؟ دفني؟ كفني، آورديتش عقب؟ غسلي: شيرين

 ... نتو نستم ...نه: جمال

 اينه مردونگيت؟ ... نتونستي؟:شيرين

ج ... من جمال نيستم ... بابا من مرد نيستم:جمال  ...امميلهمن

 ... الخالق جل.] كه بيرون آمده است[: مريم

 جميله كيه؟: شيرين

 ... خدا ... واييي: آذر

مي: جمال(جميله) ها اين  ... ميره

 موتورسواري كجا ياد گرفتي ورپريده؟: مريم

 ... شهلا: شيرين

مي شهلا همه: جمال(جميله)  خب نه بلد بـودم آمپـول ... دونست چي رو

و پان مي بزنم  خواستم بجنگم، سمان كنم، نه دوست داشتم،

بـه مثل يه مرد، مي  خواستم برم خط، مجبور شدم خودمو

تـو ... اين شكل دربيارم  سـالت شـده؟ گفـتم15 گفـتن

 ديشب.

مي: مريم مي توپسر مي[ شدي؟ شدي چه ] كشد. آذرجيغ

مي اين همين: جمال  ريم. طور جيغ بكشه لو

مي: مريم مي[ ... ميرهد بيا تو ديگه داره  شود، آذر جيغ جمال وارد

و دردناكي مي و صداي گريه كشد،  تيـري نوزاد در ميان بمب

و همـهيو گلوله نقش مـ  محـو هـا را در خـودي صـدا بنـدد

.] كند مي






